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نعیمه موحد| هر آدمی خودش بهتر از بقیه می تواند خودش را توصیف کند، مخصوصاً اگر اهل هنر و شاعر هم باشد. شاید بهترین توصیفی که بشود از 
»پروین اعتصامی« مشهورترین شاعر زن ایران پیدا کرد، بیتی از شعری است که خودش برای سنگ مزار خودش سروده است، آن جایی که می گوید: »گرچه 

جز تلخی از ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است«
پروین اعتصامی اگرچه از نظر شخصی زندگی تلخ و البته کوتاهی داشته، اما همان یک کتاب باقی مانده از او که یک دیوان با 606 قطعه شعر است، باعث شده 

تا نام او به عنوان یک شاعر بزرگ و شیوه شاعری اش به عنوان یک  سبک خاص در تاریخ شعر سرزمینمان ماندگار بشود.

استعداد شاعری از روزهای کودکی

از سـه  بعـد  بـود و  نـام شناسـنامه ای اش »رخشـنده« 
پسـر در خانـواده اعتصامی هـا بـه دنیا آمد. شـاید همین 
تک دختـر بودن باعث شـد تا پدرش »یوسـف اعتصامی« 
بـه او توجـه ویـژه ای داشـته باشـد و خیلی زود اسـتعداد 

شـعر و شـاعری را در او کشـف کند.
اولیـن شـعرهای پرویـن در هفت سـالگی سـروده شـدند 
سـن  بـرای  آن هـا  بهتریـن  می گوینـد  منتقدیـن  و 
نوجوانـی اش اسـت. او تخلـص )نـام شـاعری( پرویـن را 
بـرای خـودش انتخـاب کـرد کـه بـا اینکـه در آن زمـان 
اسـم چنـدان رایجی بـرای دخترها نبود، بیشـتر از اسـم 

اصلـی اش بـرای او مانـدگار شـد.
کـه  بـود  این طـور  دختـرش  بـه  پـدر  آمـوزش  نـوع 
قسـمت هایی از دیـوان حافـظ و سـعدی را بـه او مـی داد 
و از او می خواسـت بـا تغییـر وزن و قافیـه آن هـا شـعر 
جدیـدی بگویـد. پرویـن هـم از همـان دوران کودکـی 
نشـان داد که تخیلی قـوی دارد و می توانـد خیلی راحت 
بـه اشـیای دور و بـرش جـان ببخشـد. مثـاً در یکـی از 
شـعرهای معـروف دوران کودکـی اش کـه بـه مناظـره 
»نخـود و لوبیا« معروف اسـت، می گویـد: »نخودی گفت 
لوبیایـی را/ کز چـه من گردم این چنین، تـو دراز؟/ گفت: 
مـا هـردو را ببایـد پخت/ چاره ای نیسـت، با زمانه بسـاز«

سبک شاعری

سـبک »مناظره« در شـعر، ابداع پروین اعتصامی نیسـت، 
امـا همـه این سـبک را با او می شناسـند، چون بیشـترین 

شـعرها را با سـبک مناظره گفته اسـت.
»مناظـره« یعنـی گفت وگـوی دو نفـر بـا هم دربـاره یک 
موضـوع خـاص. پرویـن اعتصامـی در شـعرهایش سـبک 
مناظـره را نـه فقـط بـرای آدم هـا، بلکـه بـرای اشـیا هـم 
بـه کار بـرده اسـت. همین کار هم باعث شـده اشـعار او پر 

از »شخصیت بخشـی« و »تخیـل« باشـد.
او در شـعرهایش از زبان جانوران، گیاهان و حتی اشـیایی 

مثـل سـوزن و نخ هم صحبـت می کند.
سـبک های  بقیـه  و  مناظـره  سـبک  اعتصامـی  پرویـن 
شـعری اش را در قالب هـای شـعری مثنـوی، قصیـده و 
غـزل سـروده اسـت. مثنوی قالبی اسـت که بیشـتر برای 
می شـود؛  اسـتفاده  طولانـی  مطالـب  و  داستان سـرایی 
اتفاقـی کـه در دیـوان پرویـن هـم زیاد افتـاده اسـت. در 
مثنـوی هـردو مصـرع در یـک بیـت، بـا هـم هم قافیـه 
هسـتند و قافیـه مصرع هـا در بیت هـای بعـدی متفـاوت 
هم قافیـه  زوج  مصرع هـای  قطعـه  و  قصیـده  در  اسـت. 
هسـتند با ایـن تفاوت که معمـولاً ابیات قصیـده کمتر از 

70 و ابیـات قطعـه بیشـتر از  50 عـدد نمی شـود.

 محتوای شاعری

پروین اعتصامی در سـال های زندگی اش حوادث سیاسـی 
و اجتماعی زیادی دید. او دوران مشـروطه، پایان حکومت 
قاجـار، آمدن رضاشـاه، جنـگ جهانی اول و... را به چشـم 
دید. به همین خاطر هم محتوای بسـیاری از شـعرهایش 
مبـارزه بـا ظلـم و عدالت خواهـی اسـت. دلبسـتگی زیـاد 
بـه پـدر و هـم دردی و دلسـوزی بـرای سـتمدیدگان و 
محرومـان هم موضوع بسـیاری از شـعرهای پروین اسـت 
کـه دغدغه هـای شـخصی او در زندگی را نشـان می دهد. 
انـگار کـه پرویـن بـرای پیـدا کـردن سـوژه شـعرهایش 
سـختی زیادی نمی کشـیده و همین سـوژه های اطرافش 

را تبدیـل به شـعرهای تأثیرگـذار می کرده اسـت.

 زندگی شخصی

کودکـی و نوجوانـی پرویـن در آرامـش و درکنـار پـدر و 
خانـواده اش گذشـت. البتـه او از همان زمـان هـم با دیدن 
حـوادث سیاسـی و اجتماعـی کـه بـرای جامعـه اتفـاق 
می افتـاد، تلخـی را تجربه می کرد. تا اینکه در 28سـالگی 
با پسـرعمویش؛ فضـل الله اعتصامی ازدواج کرد. همسـر او 
از افسـران شـهربانی)پلیس آن زمـان( بود و بعـد از مدتی 
پرویـن را بـرای زندگـی به کرمانشـاه بـرد. اما ایـن ازدواج 
دومـاه بیشـتر طول نکشـید و پرویـن خیلـی زود به خانه 
پـدرش برگشـت و چندوقت بعـد هم از او جدا شـد. برادر 
پرویـن بعدهـا در کتابـی کـه دربـاره او می نویسـد، علـت 
جدایـی اش را سـازگار نبـودن روحیـه نظامی فضـل الله با 

طبـع لطیف شـاعری مثـل پرویـن عنـوان می کند.
سه سـال بعـد از ایـن جدایی، یوسـف، پـدر پرویـن هم از 
دنیـا رفـت. وابسـتگی زیـاد دختـر بـه پـدر باعث شـد او 
مدتـی از کار ادبـی کنـار بکشـد و بعد از آن هم به شـدت 
گوشـه گیر بشـود.  عبدالحسـین زرین کـوب، تاریخ نـگار 
معـروف می گویـد که ایـن دوران، دوران تلخی و حسـرت 
در زندگـی پرویـن اسـت. 4سـال بعـد زمانی کـه بـرادر 
پرویـن، ابوالفتح، رمان او را برای چـاپ دوم آماده می کرد، 
پرویـن خبـردار شـد کـه بـه بیمـاری حصبه دچار شـده 
اسـت؛ بیماری ای که خیلی زود و در سـن 34سـالگی او را 
از پـا درآورد. پرویـن را در آرامـگاه خانوادگـی اش در حرم 

حضـرت معصومـه)س( به خاک سـپردند.

 »رخشــنده اعتصامی« که بیشتر به نام شاعری اش پروین 
معروف است، در 25 اسفندماه 1285 در تبریز به دنیا آمد.
او مشهوترین شاعر زن ایرانی است که بیشتر به خاطر رونق 
دادن سبک »مناظره« در اشعارش به شهرت رسیده است.

 به جز پــدر، شــاعران معاصــر بزرگی مثــل دهخدا و 
ملک الشعرای بهار هم به پروین درس شاعری داده اند.

مست و هشیار
محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت

مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست
گفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان می روی

گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست
گفت: می باید تو را تا خانه قاضی برم

گفت: رو صبح آی، قاضی نیمه شب بیدار نیست
گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم

گفت: والی از کجا در خانه خمار نیست؟
گفت: تا داروغه را گوییم، در مسجد بخواب

گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست
گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان
گفت: کار شرع، کار درهم و دینار نیست
گفت: از بهر غرامت، جامه ات بیرون کنم

گفت: پوسیده  است، جز نقشی ز پود و تار نیست
گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه

گفت: در سر عقل باید، بی کلاهی عار نیست
گفت: می بسیار خوردی، زان چنین بی خود شدی

گفت: ای بیهوده گو، حرف کم و بسیار نیست
گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را

گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست
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اولین شعرهای پروین 
در هفت سالگی سروده شدند و 
منتقدین می گویند بهترین 
آن ها برای سن 
نوجوانی اش است. او تخلص 
)نام شاعری( پروین را 
برای خودش انتخاب کرد که با 
اینکه در آن زمان اسم چندان 
رایجی برای دخترها نبود، بیشتر 
از اسم اصلی اش برای او 
ماندگار شد



               چطور ایده های فانتزی مان را کاربردی کنیم؟

شـاید ایـن توضیح کـه میس چاکلت برند قاشـق و چنـگال و کارد و سـرویس های 
آشـپزخانه فانتـزی اسـت، خیلی شـرح شـفافی دربـاره کسـب وکار میـس چاکلت 
نباشـد. درسـتش ایـن اسـت کـه بگوییـم میس چاکلـت با سـاخت عروسـک های 
خمیـری، فانتـزی را بـه فضـای آشـپزخانه پیونـد زده اسـت. احتمـالاً ایـن کار در 
ابتـدا یـک ایـده سـرگرم کننده بـوده، امـا کمی سـلیقه عروسـک های خمیـری را 
سـوار قاشـق و چنـگال و کارد کـرده اسـت. این روزهـا موجودات خوشـگل خمیری 
میـس چاکلـت روی لیـوان و گل سـینه هم سـوار شـده اند. مهـدی دهقانـی درباره 

و  خمیـر  بـا  یادگیـری مهارتـش می گوید: »کار با خمیر نیازمند زمان اسـت؛ کار 
زمـان برای یادگیری کار با خمیر و ابزارهایش و پیشـرفت 
سـاخت شـکل های متنـوع با خمیر. نمی شـود یـک روزه 
بـه مهارت لازم دسـت پیـدا کـرد، ابزارهـای متنوع و 
بی شـماری برای شـکل دادن موجود هسـتند که از 
حوصلـه ایـن بحث خارج انـد. مواد اولیـه در لوازم 
تحریری  هـای بـزرگ قابل دسترسـی هسـتند و 
فضـای موردنیاز بـرای کار به یـک اتاق کوچک 

و یـک میـز و صندلـی ختم می شـود.«

         بهترین سرمایه چیست؟

هرکسـی دربـاره سـرمایه یـک ذهنیتـی دارد. عده ای سـرمایه را تنها پـول می داننـد و تعدادی هم سـرمایه را 
زمیـن و ملـک آبـاء و اجـدادی فرض می کنند، گروهی هم هسـتند که از دو دسـته اول کمـی باهوش ترند 

و داشـتن ایـده خـوب را بهتریـن سـرمایه می داننـد. امـا اگـر کمـی عمیق تـر شـده و حسـاب وکتاب 
دقیق تـری انجـام بدهیـد متوجـه می شـوید کـه گاه اطرافیانمـان، بهتریـن سـرمایه های زندگی ما 

هسـتند. ایـن موضـوع درباره مهدی دهقانی مصـداق پیدا کرده اسـت و خواهر او با ایده سـاخت 
محصـولات میـس چاکلـت، مهم ترین سـرمایه او برای کسـب وکارش شـده اسـت. مهـدی در 

این بـاره می گویـد: ایـده اولیـه ایـن کار بـرای خواهـر عزیـزم نرگـس دهقانـی بـود و طولی 
نکشـید کـه مـن فوت وفـن کار را از خواهـرم یـاد گرفتـم و کار را دسـت گرفتم. 

تجربه های قبلی چقدر به کار می آیند؟      

محمدمهـدی دهقانـی 25سـاله اسـت و در تهـران متولـد شـده اسـت. مهـدی 
فارغ التحصیـل رشـته ریاضـی از دانشـگاه صنعتـی شـریف اسـت و روراسـت 

می گویـد کـه رشـته تحصیلـی اش هیـچ ارتباطـی بـه کسـب وکار امـروزش 
نـدارد. البتـه خیلـی هـم بـی راه نمی گویـد، چـون هرطورکـه فکـر 

کنیـد، نمی توانیـد سـاخت قاشـق و چنـگال فانتـزی به همـراه 
سـرویس آشـپزخانه را بـه رشـته ریاضـی پیونـد بزنیـد و 

یقینـاً تئوری هـای ریاضـی تأثیـری در مهـارت سـاخت 
عروسـک های خمیـری سرقاشـقی ها نخواهـد داشـت. 
البتـه مهـدی یک راسـت از دانشـگاه ریاضـی بـا سـر 
بـه دنیای محصـولات فانتزی میس چاکلت شـیرجه 
نـزده، بلکـه مدتـی کارهـای دیگـری را تجربـه کرده 
اسـت. او دربـاره تجربه هـای قبلـی و چگونگی شـروع 
کارش این طـور توضیـح می دهـد: »تـا قبـل از شـروع 

میـس چاکلـت، کارهای متنوعـی را امتحان کـردم که 
اولش کابینت سـازی و سـازه های آشـپرخانه بود. سـرمایه 

اولیـه بـرای شـروع میـس چاکلـت بسـیار ناچیز بـود و این 
اتفـاق بـا مبلغی کمتـر از یک میلیون تومان شـروع شـد. با پول 

اولیـن فروش، یک سـاندویچ خـوردم و بقیـه ش را در خرید مواد اولیه 
سـرمایه گذاری کردم، و با اسـتقبال بی نظیـر مردم کشـورمان از این کارآفرینی، 

موفـق شـدم به صـورت تمام وقـت بـه انجـام ایـن کار بپـردازم.«

         روی خط  هشـت      
  

 

معادل یک کشور 800 میلیون نفری انرژی مصرف می کنیم

مصرف انرژی،10برابر خودمان

10 سال دیگر باید انرژی بخریم

حـالا کـه خودمـان هسـتیم، بهتـر اسـت کار را یکسـره کنیـم و آب پاکـی را 
روی دسـتتان بریزیـم و بگوییـم که مـا در زمینـه انرژی جـزو بدمصرف ترین 
مردمـان روی کـره زمیـن هسـتیم و اگـر بـا همیـن فرمـان ادامـه دهیـم، تا 
چشـم به هـم بزنیـد، در حـوزه انرژی درسـت و حسـابی نیازمند می شـویم و 
هرچـه پـول داریـم و نداریم بایـد بدهیم تا به کشـور انـرژی وارد کنیم. اینکه 
می گوییـم تـا چشـم به هـم بزنیـد هم اصاً شـوخی نیسـت، چون با حسـاب 
و کتـاب کارشناسـان بـا ادامـه ایـن رونـد، ایـران تـا سـال 1405 بـه یکـی از 

واردکننـدگان انـرژی در جهـان تبدیل خواهد شـد. 

به یک تغییر فرهنگ فوری نیازمندیم

بـرای اینکـه اوضـاع روبـه راه شـود و لازم نشـود از یک جا آب بخریـم و از یک 
جـای دیگـر گاز! بـه یک تغییـر فرهنگ فـوری در مدل مصرفمان نیـاز داریم. 
نترسـید! متهـم ردیـف اول در این ماجرا شـما نیسـتید. در ماجـرای فرهنگ 
مصـرف متهـم ردیـف اول خانه  هـای مـا هسـتند. این طوری کـه کارشناسـان 

می گوینـد، وسـایل گرمایشـی و سرمایشـی مـا مـال عهد بوق اسـت و همین 
وسـایل بـه اضافه نوع معمـاری خانه هایمان بیشـتر انرژی را به بـاد می دهند. 

شاید برقی شویم

بـرای اینکـه نیازمنـد خریـد انـرژی نشـویم، کارشناسـان چندتا پیشـنهاد هـم ارایه 
داده انـد؛ مثـاً امـکان دارد تـا چندوقت دیگر گاز را کـه فعاً داریم خروار خـروار به باد 
می دهیـم، عـوض اینکـه به طور دسـته جمعی با مصرف زیـاد توی زمسـتان حرامش 
کنیـم، فقـط در اختیار نیروگاه ها بگذاریم تا آن ها به کمـک گاز، برق ارزان تولید کنند 
و در اختیـار عمـوم بگذارنـد. اگـر دوسـت ندارید که برقی شـوید، تنها یـک راه دیگر 
برایتـان می مانـد و آن هـم ایـن اسـت کـه فکرتـان را بـه کار بیندازیـد و از انرژی های 
نـو به جـای انرژی های فسـیلی اسـتفاده کنید. فسـیل کـه می دانید، مثل کـف روی 
آب اسـت و زود از بیـن مـی رود. عوضـش انرژی هـای نـو مثـل انـرژی خورشـیدی تا 
خورشـید خانـم سـرجایش اسـت، دوام دارنـد و مفـت مفت هم هسـتند. تـا به حال 
کـه بزرگ ترهـا در ایـن زمینـه کار چندانـی انجـام نداده انـد، پـس تا دیر نشـده همه 
برنامه ریـزی تحصیلی و شـغلی آینده تـان را بگذاریـد روی این پروژه که تا دیر نشـده 

خدمتی بـه خودتـان و رفقایتان بکنید.

ایسنا

مهم ترین و به یادماندنی ترین جمله  رهبر

در پایـان هـر سـال معمـولاً دفترچـه خاطراتمـان را مـرور می کنیم و برایشـان هشـتک های مختلفی مثـل مهم ترین 
خاطـره یـا به یادماندنی تریـن حـرف یـا خاص تریـن روز می سـازیم. در میـان همـه اتفاقـات و خاطره هـا، گاه حرفی از 
یـک بـزرگ بـه دلمان نشسـته یـا در خاطره مـان ماندگار شـده و برای همیـن حکم تیتـر خاطره هایمان را پیـدا کرده 
اسـت. سـایت KHAMENEI.IR هـم از مخاطبان خود خواسـت تـا به یادماندنی ترین جمله  حضرت آیـت الله خامنه ای 
در سـال 1395 را اعـام کننـد. شـما هـم می توانید به این سـایت بروید و به یادماندنی ترین جمله ایشـان را براسـاس 

نظـر خودتان اعـام کنید.

خبرگزاری فارس

حمله به بچه ها

مـا آدم هـا حتـی در قـرون وسـطی هـم بـرای جنـگ قوانینی داشـتیم و بـه خودمان اجـازه انجام هـرکار اشـتباهی را 
نمی دادیـم. امـا ایـن روزها کشـور عربسـتان سـعودی روی همه جنایتـکاران تاریخ را سـفید کرده اسـت. جنگنده های 

سـعودی یـک مدرسـه را در صنعـا پایتخت یمـن، دو بار بمبـاران کردند.

خبرگزاری مهر 

آمازون ایرانی ها را حذف کرد

سـایت آمـازون یکـی از وبگاه هـای معـروف فـروش کتـاب و محصـولات فرهنگـی در دنیاسـت. این سـایت آمریکایی 
مدتـی اسـت کـه آثـار ایرانـی را از وب گاه خود حذف کرده اسـت. با اینکه در بیشـتر دنیـا اهالی فرهنـگ و هنر ادعای 
انسان دوسـتی دارنـد و معتقدنـد کـه هنـر و فرهنـگ مـرز نمی شناسـد، امـا این سـایت کـه به تازگی صد کتـاب دیگر 
ایرانی را به بهانه داشـتن مشـکل حقوقی از سـایتش برداشـته، نشـان داده که در عالم فرهنگ و هنر هم خیلی اوضاع 

گل و بلبـل نیسـت و تبعیض و رفتار سیاسـی وجـود دارد.

خبرگزاری فارس

ژاکت ها هم هوشمند می شوند

شـرکت گـوگل ژاکتـی سـاخته کـه می توانـد دسـتورهای صاحبـش را انجـام دهد. شـما اگـر ایـن ژاکت را بپوشـید، 
می توانیـد بـه کمـک آن موسـیقی گوش کنید، مسـیریابی کنیـد و از همه بهتـر تلفنتان را جـواب بدهیـد. این ژاکت 
هوشـمند بـه کمـک بلوتـوث بـه تلفن همـراه وصل می شـود و یک باتـری کوچک بـه  انـدازه دکمه سردسـت دارد که 

اگـر خیلـی خـوره بـازی و چت نباشـید، تـا دو روز هم دوام مـی آورد.

ایرنا

صابونی که ثبت ملی شد

مطمئـن هسـتم که عمر شـما بـه صابون هـای مراغه نمی رسـد، اما اگر از ایـن صابون هـای زردرنگ که مثل پـاره آجر 
هسـتند، اسـتفاده نکـرده باشـید، بازهم احتمال دارد تـوی تلویزیون و عطاری ها چشـمتان به جمال این شـوینده های 
سـنتی و مفیـد ایرانـی روشـن شـده باشـد. ایـن صابـون کـه از مـواد کامـاً طبیعی درسـت شـده، عمری 200 سـاله 
دارد و جـزو یکـی از سـوغاتی های معـروف شـهر مراغـه اسـت. بـه هرحـال چـه ایـن صابون 200سـاله را بشناسـید و 
چـه نشناسـید، خواسـتیم بهتـان بگوییـم که از ایـن به بعد احترامـش را نگه داریـد، چون در جلسـه کمیته تخصصی 
ثبـت آثـار ناملمـوس کـه روز 21 اسـفند در تهران برگزار شـد، مهارت تهیه سـنتی صابون مراغه در فهرسـت آثار ملی 

ناملموس کشـور به ثبت رسـید.
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معلوم نیسـت سـوخت و سـازمان بالاسـت یـا دچار بیماری عجیبی شـده ایم! هرچه هسـت داریـم خیلی خیلی بیشـتر از حد و انـدازه   انرژی مصـرف می کنیم و عیـن خیالمان 
هـم نیسـت. بهتـر اسـت همینجـا جملـه ام را اصـاح کنم و بگویـم که مـا ایرانی هـا شـورش را در حوزه مصـرف انـرژی درآورده ایـم و درحقیقـت داریم خـروار خـروار انرژی 
بی زبـان را هـدر می دهیـم. اگـر قبول  نداریـد، کافی اسـت نگاهی به آمـار و ارقام انجمن بهینه سـازی مصرف انـرژی بیندازید تا متوجه شـوید کـه مصرف انرژی در کشـورمان 
تقریبـاً برابـر با یک کشـوری اسـت کـه 10برابر ایـران جمعیـت دارد. اگـر ریاضی تان خیلی هم خوب نباشـد، متوجه می  شـوید کـه ما به انـدازه 800 میلیـون نفر داریـم انرژی 

می خوریـم و قسـمت بدتـر ماجرا این اسـت کـه هر 4 سـال هم میـزان این مصـرف دو برابر می شـود.
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هفته گذشته قرار شد بر اینکه 
نقطه شروع توی کار و کاسبی را 

پیدا کنی، نگاهی به عاقمندی ها 
و مهارت هایت بیندازی و به 

کمک  این جدول یک 
لیست درست کنی.  
امیدوارم این کار را 
کرده باشی و الان 

مقابلت یک لیست 
از عاقه مندی ها و 

مهارت هایت داشته 
باشی.  معمولاً بعد 

از سروکله زدن با این 
جدول چند اتفاق برایت 

می افتد.

با انتخاب هایمان 
چه کنیم؟

 اتفاق شماره1:     هیچ انتخابی نداری 

ممکـن اسـت براسـاس هیچ کـدام از خانه هـا نتوانـی فهرسـتی را تهیه کنـی. خب، لازم نیسـت 
نگـران خـودت بشـوی، تـو مریـض نیسـتی و آینـده ات هـم تباه نشـده اسـت. تنهـا به یـک دوره 

خودشناسـی احتیـاج داری. اگـر می توانـی از یـک دوره یـا یـک مشـاور کمک بگیـر، وگرنه دسـتت را 
بـه زانـوی خـودت بگیـر و تنهایی مشـغول خودشناسـی شـو. یادت باشـد الان که نوجوان هسـتی وقـت این جور 
کارهاسـت و اصـاً هـم ایـراد نـدارد که هنوز خـودت را نمی شناسـی، اما چندسـال دیگر که عمری ازت گذشـت، 

زشـت اسـت کـه ندانی کـی هسـتی و از خودت خبر نداشـته باشـی.

اتفاق شماره3:        انتخاب هایت نامربوط هستند  

ممکـن اسـت عاقه هایـت ربطـی به شـغلی که بـرای آینـده ات انتخـاب کرده ای نداشـته 
باشـند. مثاً توی لیسـت عاقه مندی هایت سـروکله آموزش منبت کاری پیدا شـده است، 
درحالی کـه تصمیـم داری در آینـده مهنـدس هوافضا بشـوی. بازهم لازم نیسـت که نگران 
بشـوی. بـاور کـن که سـیم های مخت قاطـی نکرده انـد. اولاً چه ایـراد دارد کـه یک مهندس 
منبت کاری هم بلد باشـد، ثانیاً یادت باشـد وقتی به چیزی عاقه مند می شـوی، که آن را بشناسـی! 
بعضـی چیزهـا هسـتند که هرچقدر هم درباره شـان بخوانی و بشـنوی، ممکن اسـت نتوانـی آن ها را درست وحسـابی 
بشناسـی، مگر اینکه خودت دسـت به کار بشـوی و تجربه کنی! هر تجربه، انگار یک پنجره جدید اسـت به روی اتفاقات 

جدیدتر! اصاً شـاید سرنوشـت شـغلی و درسـی تو با یکـی از همین اتفاق ها گـره بخورد!  

فاطمـه نیـک| »میـس چاکلـت« نـام یـک هنر ذوقـی دخترانه اسـت کـه تبدیل به یک کسـب وکار موفق شـده اسـت. گاه پیـش می آید خـود مـا دخترخانم ها هـم جینگیـل و پینگیل ها و وسـایل 
فانتزی مـان را جـدی نمی گیریـم، امـا موجـودات باهـوش و خاقی هسـتند که می داننـد این فانتزی هـای دخترانـه گاه می تواند با صـرف کمی انـرژی و ذوق و سـلیقه، توی دل ها جایشـان را بـاز کنند و 

بـه یـک محصـول پررونق تبدیل شـوند. این کاری اسـت که مهـدی و نرگس دهقانـی، برادر و خواهـر خاق و هنرمنـد انجام داده اند. اگر دوسـت داریـد درباره میس چاکلـت و محصولات فانتـزی اش که حالا 
تبدیـل بـه محصولاتـی کاربـردی با طرفدارهای زیاد شـده، بیشـتر بدانیـد، در این گفت وگـو با ما همراه باشـید. 

نمی شود یک روزه به مهارت لازم دست پیدا 
کرد، ابزارهای متنوع و بی شماری برای 
شکل دادن موجود هستند که از حوصله این بحث 
خارج اند. مواد اولیه در لوازم تحریری  های 
بزرگ قابل دسترسی هستند و فضای موردنیاز 
برای کار به یک اتاق کوچک و یک میز و 
صندلی ختم می شود
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CHOCOLATE
         بهترین سرمایه چیست؟

هرکسـی دربـاره سـرمایه یـک ذهنیتـی دارد. عده ای سـرمایه را تنها پـول می داننـد و تعدادی هم سـرمایه را 
زمیـن و ملـک آبـاء و اجـدادی فرض می کنند، گروهی هم هسـتند که از دو دسـته اول کمـی باهوش ترند 

و داشـتن ایـده خـوب را بهتریـن سـرمایه می داننـد. امـا اگـر کمـی عمیق تـر شـده و حسـاب وکتاب 
دقیق تـری انجـام بدهیـد متوجـه می شـوید کـه گاه اطرافیانمـان، بهتریـن سـرمایه های زندگی ما 

هسـتند. ایـن موضـوع درباره مهدی دهقانی مصـداق پیدا کرده اسـت و خواهر او با ایده سـاخت 
محصـولات میـس چاکلـت، مهم ترین سـرمایه او برای کسـب وکارش شـده اسـت. مهـدی در 

این بـاره می گویـد: ایـده اولیـه ایـن کار بـرای خواهـر عزیـزم نرگـس دهقانـی بـود و طولی 
نکشـید کـه مـن فوت وفـن کار را از خواهـرم یـاد گرفتـم و کار را دسـت گرفتم. 

تجربه های قبلی چقدر به کار می آیند؟      

محمدمهـدی دهقانـی 25سـاله اسـت و در تهـران متولـد شـده اسـت. مهـدی 
فارغ التحصیـل رشـته ریاضـی از دانشـگاه صنعتـی شـریف اسـت و روراسـت 

می گویـد کـه رشـته تحصیلـی اش هیـچ ارتباطـی بـه کسـب وکار امـروزش 
نـدارد. البتـه خیلـی هـم بـی راه نمی گویـد، چـون هرطورکـه فکـر 

کنیـد، نمی توانیـد سـاخت قاشـق و چنـگال فانتـزی به همـراه 
سـرویس آشـپزخانه را بـه رشـته ریاضـی پیونـد بزنیـد و 

یقینـاً تئوری هـای ریاضـی تأثیـری در مهـارت سـاخت 
عروسـک های خمیـری سرقاشـقی ها نخواهـد داشـت. 
البتـه مهـدی یک راسـت از دانشـگاه ریاضـی بـا سـر 
بـه دنیای محصـولات فانتزی میس چاکلت شـیرجه 
نـزده، بلکـه مدتـی کارهـای دیگـری را تجربـه کرده 
اسـت. او دربـاره تجربه هـای قبلـی و چگونگی شـروع 
کارش این طـور توضیـح می دهـد: »تـا قبـل از شـروع 

میـس چاکلـت، کارهای متنوعـی را امتحان کـردم که 
اولش کابینت سـازی و سـازه های آشـپرخانه بود. سـرمایه 

اولیـه بـرای شـروع میـس چاکلـت بسـیار ناچیز بـود و این 
اتفـاق بـا مبلغی کمتـر از یک میلیون تومان شـروع شـد. با پول 

اولیـن فروش، یک سـاندویچ خـوردم و بقیـه ش را در خرید مواد اولیه 
سـرمایه گذاری کردم، و با اسـتقبال بی نظیـر مردم کشـورمان از این کارآفرینی، 

موفـق شـدم به صـورت تمام وقـت بـه انجـام ایـن کار بپـردازم.«

 چطور به کار جدیدمان سروسامان بدهیم؟      

در ابتـدای کار میـس چاکلـت دست سـازهای خمیـری اش را در صفحـه ای بـه همین نام در اینسـتاگرام 
معرفی می کند. آن روزها نرگس هم سفارشـات را می گرفته و هم کارها را می سـاخته و برای مشـتری ها 
ارسـال می کـرده اسـت. کم کـم بـا بـالا رفتـن حجم سـفارش ها، مهـدی به کمـک او می آید، امـا پس از 
اینکـه میـس چاکلت یک سـاله می شـود، تقریبا تمـام کارهای خانم شـکات به جناب برادر سـپرده 
می شـود، و مهـدی هـم با ایده هـای تـازه اش وارد کار شـده و آن را ادامه می دهد. او درباره شـرایط 
کاری شـان در حال حاضـر می گویـد: الان در آمـاده کـردن سفارشـات، دو تن از دوسـتان من را 
یـاری می کنند. مشـتری های ما توسـط شـبکه های مجازی به خصـوص اینسـتاگرام با کارها 
آشـنا می شـوند و اولیـن مشـتری نیـز از همیـن طریـق با مـا آشـنا شـد. در حال حاضر ما 
از شـرایطمان راضـی هسـتیم. خوشـبختانه با آمـاده کـردن طرح های متنوع و اسـتقبال 
مـردم، میـزان سفارشـاتی کـه از طریـق شـبکه های مجـازی ثبت می شـوند، 
به انـدازه کافـی هسـت و فعاً نیـازی بـه امتحان کردن مسـیرهای 

دیگـری برای فـروش محصولاتمـان نمی بینیم.«

       چطور به توسعه کارمان کمک کنیم؟

مهـدی این روزهـا چهـار تـا شـش سـاعت را 
او دربـاره میـزان  پـای میـز کار می گذرانـد. 
درآمـد و طرح هـای آینده اش بـرای برند میس 
چاکلـت می گویـد: » خـدا رو شـکر بـا وجـود 
اسـتقبال مـردم از محصولات، میزان سـفارش 
و درآمـد در حـد خوبـی اسـت و ما از شـرایط 
آینـده  برنامه هـای  درمـورد  راضـی هسـتیم. 
میـس چاکلـت باید بگویم که بـه امید خداوند 
با شـروع سـال جدید می خواهیـم کاس های 
آموزشـی برگـزار کنیـم. ایـده راه انـدازی ایـن 
بـا  هم وطنـان  آشـنایی  هـدف  بـا  کاس هـا 
ایـن هنـر و بـه اشـتراک گذاشـتن مهارتمـان 
شـکل گرفـت. مـا مطمئـن هسـتیم ایـن کار 
حتی بـه رونـق هرچه بیشـتر کسـب وکارمان 
کمـک خواهـد کرد. دوسـتان عزیـزی که این 
مصاحبـه را می خواننـد و مایـل بـه داشـتن 
اطاعـات بیشـتر درمـورد کاس هـا هسـتند، 
در  را  چاکلـت  میـس  کـه  نکننـد  فرامـوش 
شـبکه های مجازی دنبـال کنند. مـا می دانیم 
کـه بـا یادگیـری هـر مهـارت جدیـد، صاحب 
را  زیـادی  درهـای  کـه  می شـویم  کلیـدی 

به سـمت مـا بـاز خواهـد کـرد.«

شاید این توضیح که میس چاکلت برند قاشق و چنگال و کارد و سرویس های آشپزخانه فانتزی است، خیلی شرح شفافی درباره 
کسب وکار میس چاکلت نباشد. درستش این است که بگوییم میس چاکلت با ساخت عروسک های خمیری، فانتزی را به فضای 
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 اتفاق شماره1:     هیچ انتخابی نداری 

ممکـن اسـت براسـاس هیچ کـدام از خانه هـا نتوانـی فهرسـتی را تهیه کنـی. خب، لازم نیسـت 
نگـران خـودت بشـوی، تـو مریـض نیسـتی و آینـده ات هـم تباه نشـده اسـت. تنهـا به یـک دوره 

خودشناسـی احتیـاج داری. اگـر می توانـی از یـک دوره یـا یـک مشـاور کمک بگیـر، وگرنه دسـتت را 
بـه زانـوی خـودت بگیـر و تنهایی مشـغول خودشناسـی شـو. یادت باشـد الان که نوجوان هسـتی وقـت این جور 
کارهاسـت و اصـاً هـم ایـراد نـدارد که هنوز خـودت را نمی شناسـی، اما چندسـال دیگر که عمری ازت گذشـت، 

زشـت اسـت کـه ندانی کـی هسـتی و از خودت خبر نداشـته باشـی.

اتفاق شماره3:        انتخاب هایت نامربوط هستند  

ممکـن اسـت عاقه هایـت ربطـی به شـغلی که بـرای آینـده ات انتخـاب کرده ای نداشـته 
باشـند. مثاً توی لیسـت عاقه مندی هایت سـروکله آموزش منبت کاری پیدا شـده است، 
درحالی کـه تصمیـم داری در آینـده مهنـدس هوافضا بشـوی. بازهم لازم نیسـت که نگران 
بشـوی. بـاور کـن که سـیم های مخت قاطـی نکرده انـد. اولاً چه ایـراد دارد کـه یک مهندس 
منبت کاری هم بلد باشـد، ثانیاً یادت باشـد وقتی به چیزی عاقه مند می شـوی، که آن را بشناسـی! 
بعضـی چیزهـا هسـتند که هرچقدر هم درباره شـان بخوانی و بشـنوی، ممکن اسـت نتوانـی آن ها را درست وحسـابی 
بشناسـی، مگر اینکه خودت دسـت به کار بشـوی و تجربه کنی! هر تجربه، انگار یک پنجره جدید اسـت به روی اتفاقات 

جدیدتر! اصاً شـاید سرنوشـت شـغلی و درسـی تو با یکـی از همین اتفاق ها گـره بخورد!  

 اتفاق شماره2:        انتخاب هایت رؤیایی هستند 

ممکـن اسـت عاقه هایت خیلـی رؤیایـی و تخیلـی از کار دربیایند. 
مثـاً دلت بخواهـد که فضانورد بشـوی یا اینکه بروی توی سـیرک 
و بندبـازی یـاد بگیـری. لازم نیسـت، تب بـر بخـوری چـون تـو 
تـب نـداری، تنهـا کمـی کلـه ات داغ اسـت و کله هـای داغ معمـولاً 
صاحبانشـان را بـه جاهـای خوب خوب می رسـانند. کافی اسـت در 
قـدم اول خـودت خـودت را جـدی بگیـری و بدانی هـر ناممکنی را 

می شـود بـا آمـاده کـردن مقدماتش ممکـن کرد.

  اتفاق شماره4:        انتخاب هایت چنگی به دل نمی زنند

ممکـن اسـت تـو جـزو آن دسـته از آدم هـا باشـی کـه تنهـا جـدول شـماره3 را 
پرکرده انـد. یعنـی هرچه شـغل ها و حرفه ها را زیـر و رو کرده ای، مورد چشـمگیری 
را نیافته ای. ایراد ندارد، شـاید تو از آن دسـته آدم های سـختگیر هسـتی که احتمالاً 
به خاطـر وسـواس زیاد  سـخت انتخـاب کرده و دیر شـروع 
می کننـد، امـا وقتـی هـم کـه بـه انتخـاب می رسـند، 
مـو لای درز انتخابشـان نمـی رود، چـون حسـابی فکر 

کرده انـد و دقیـق انتخـاب کرده انـد. 

فاطمـه نیـک| »میـس چاکلـت« نـام یـک هنر ذوقـی دخترانه اسـت کـه تبدیل به یک کسـب وکار موفق شـده اسـت. گاه پیـش می آید خـود مـا دخترخانم ها هـم جینگیـل و پینگیل ها و وسـایل 
فانتزی مـان را جـدی نمی گیریـم، امـا موجـودات باهـوش و خاقی هسـتند که می داننـد این فانتزی هـای دخترانـه گاه می تواند با صـرف کمی انـرژی و ذوق و سـلیقه، توی دل ها جایشـان را بـاز کنند و 

بـه یـک محصـول پررونق تبدیل شـوند. این کاری اسـت که مهـدی و نرگس دهقانـی، برادر و خواهـر خاق و هنرمنـد انجام داده اند. اگر دوسـت داریـد درباره میس چاکلـت و محصولات فانتـزی اش که حالا 
تبدیـل بـه محصولاتـی کاربـردی با طرفدارهای زیاد شـده، بیشـتر بدانیـد، در این گفت وگـو با ما همراه باشـید. 

گفت وگو با سازنده سرویس های 
فانتزی غذاخوری و آشنایی با فوت وفن های کسب وکارش

موجودات خمیری 
و بامزه آشپزخـانه

هنر و به اشتراک گذاشتن مهارتمان شکل گرفتاین کلاس ها با هدف آشنایی هم وطنان با این کلاس های آموزشی برگزار کنیم. ایده راه اندازی بگویم که به امید خداوند با شروع سال جدید می خواهیم هستیم. درمورد برنامه های آینده میس چاکلت باید سفارش و درآمد در حد خوبی است و ما از شرایط راضی خدا رو شکر با وجود استقبال مردم از محصولات، میزان 

تا قبل از شروع میس 
چاکلت، کارهای 
متنوعی را امتحان 
کردم که اولش 
کابینت سازی و 
سازه های آشپرخانه 
بود. سرمایه اولیه برای 
شروع میس چاکلت 
بسیار ناچیز بود و این 
اتفاق با ملبغی کمتر 
از یک میلیون تومان 
شروع شد. با پول 
اولین فروش، یک 
ساندویچ خوردم و 
بقیه ش را در خرید مواد 
اولیه سرمایه گذاری 
کردم، و با استقبال 
بی نظیر مردم کشورمان 
از این کارآفرینی، 
موفق شدم به صورت 
تمام وقت به انجام این 
کار بپردازم
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هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. اگر 

شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، مـا زودتر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

از میان 100هزار عکس )1(
هر سال صدها هزار عکس برای شرکت در مسابقه عکس سونی که بزرگترین رقابت عکاسی جهان است ارسال می شود. تعدادی از این عکس ها را با هم تماشا می کنیم. نمــــا  هشــت

اینستاگرام
خانم هشتک 9h

8500likes
View all 3300 comments

پلاستیک می خوریم...!

حـالا هـر وقتـی می رویـد کنـار سـاحل 
بعـد از تمام شـدن تفریحتـان زیرانـداز 
تـرک  را  و محـل  بتکانیـد  را همانجـا 
کنیـد! اصـلًا هـم فکـر نکنیـد کـه این 
پلاسـتیک های چیپـس، پفـک، کلوچـه، 
لواشـک و نوشـابه و هرچـی! دو دقیقـه 
بعـد با بـالا آمدن مـوج دریـا وارد آب و 

می شـود!  ماهی هـا  خـوراک 
حـالا کـه ما اصـلًا بـه این موضـوع فکر 
نمی کنیـم، تنبیه مـان این اسـت کـه این 
و  برگردنـد  یک جـوری  پلاسـتیک ها 
غـذای خودمـان بشـوند تا ببینیـم خوب 
اسـت یـا نـه! بگذاریـد برایتـان توضیح 
بدهـم تـا باورتـان بشـود. پلانکتون هـا 
را کـه می شناسـید؟ همـان موجـودات 
جانـوران  اغلـب  خـوراک  کـه  ریـزی 
جدیـداً  پلانکتون هـا  هسـتند.  دریایـی 
در  کـه  پلاسـتیکی  تـن  از 150هـزار 
طبیعـت رهـا می شـود تغذیـه می کنند. 
خـب جانـوران دریایـی مثـل ماهی هـا 
هـم از ایـن پلانکتون هـا می خورنـد، مـا 
هـم ماهی هـا را می خوریـم و بـه ایـن 
ترتیـب پلاسـتیک ها بـه بشـقاب غذای 
خودمـان برمی گردنـد. چیزی کـه گفتم 
خیلـی هم فضایی نیسـت! سـازمان ملل 
متحـد می گویـد کـه در هـر کیلومتـر 
مربـع از کف اقیانوس هـا، 30هزار قطعه 
پلاسـتیک رهاشـده وجود دارد. 30هزار 
قطعـه تصـورش هم زیاد اسـت و طبیعی 
اسـت که همـه ایـن پلاسـتیک ها را هم 

مـا آدم هـا در طبیعـت رهـا می کنیـم. 
اصـلًا تـا حـالا فکـر کرده ایـد چه طـور 
از ایـن مـاده تجزیه ناپذیـر کـه سـالیان 
سـال در طبیعـت باقـی می مانـد و چنین 
دردسـرهایی را هـم به وجـود مـی آورد، 
کمتر اسـتفاده کنیـم؟ نظرتـان راجع به 
کیسـه های پارچـه ای بـرای خریـد نـان 
و میـوه چیسـت؟ یا مثـلًا اسـتفاده از آن 
پاکت هـای کاغذی قدیمی بـرای خرید 
آجیـل و شـیرینی. اصـلًا مگر ایرادشـان 
چـه بـود کـه جایشـان را بـه ایـن قاتل 

حیوانـات و آدم هـا دادنـد؟
# پلاستیک

# آلودگی_دریایی
کاغذی هـا  پاکـت  اون   :  Sahar_A
خیلـی هـم شـیک و خوشـگل بودنـد.

دخترهاي مردم

دخترهای با اراده
دونات شِکری نمی خورند!

بـاور کنیـد اگـر فقـط یک دانه بـا آرنجم مـی زدم به پهلویـش و فرار می کـردم تـوی کلاس، دلم کلـی خنک می شـد! البته حالا 
کـه فکـرش را می کنـم می بینـم بهتر بود بـا آرنجم محکم بـه پهلویش مـی زدم؛ آخ جان! پاکـت پفُیلای توی دسـتش می ریخت 
زمیـن، بعـد فـرار می کـردم و بلندبلنـد می گفتم مـن چاقم؟ خودت چـی؟ دماغتو تـوی آینه دیدی سـحرخانوم؟ از ظهـر که از 
مدرسـه برگشـته ام، همین طـور ایـن فیلـم را توی سـرم می برم عقـب، می زنم روی حرکت آهسـته و بلاهای مختلف سـر سـحر 
بیچـاره درمـی آورم. بعـد می زنـم روی دکمه تند، انگار که سـی دی خش دار شـده باشـد، روی یک صحنه می ایسـتد و فقط یک 
تصویـر می بینـم؛ تصویـر خـودم بـا پهلوهای چـاق و لپ های تپلی که هیچ وقت دوستشـان نداشـتم. الان که سـحر اینجا نیسـت، 

خودم هسـتم کـه دارم حال خـودم را می گیرم!

مـادر بـار سـوم اسـت کـه بـرای ناهـار صدایـم می زنـد. تـوی ایـن دعـوت 
صمیمانـه! مخلوطـی از جیـغ و خـدا بگم چـه کارت کنه هسـت که اگـر زودتر 
نـروم سـر میـز، شـما هـم می توانید آخـر جملـه اش کـه دخترهای مـردم مثل 
فرفـره دور مادرشـان می چرخنـد و دسـت بـه کمک هسـتند را بشـنوید. ناهار 
ماکارونـی داریـم. مامـان دو کف گیـر می ریـزد تـوی بشـقابم. بخـاری کـه از 
در قابلمـه بیـرون می آیـد، عقـل معـده ام را مـی دزد! چنـگال اول را می پیچـم 
دور ماکارونی هـای خوش رنـگ ورو و چـرب. هنـوز لقمه اول را کامـل نخورده ام 
کـه یکهـو خش سـی دی داخل مغـزم درسـت می شـود و خـودم را می بینم که 
تـوی چندتـا آینـه دارم مانتوی مشـکی پـُرو می کنـم و دکمه هایم به زور بسـته 

می شـوند.

 صندلـی را می دهـم عقـب کـه بلند شـوم. مـادر می گویـد کجا؟ 
داد  درونـی ام  لایه هـای  از  معـده ام  نیسـتم.  گرسـنه  می گویـم 
می کشـد کـه آهای! چی می گی بـرا خودت؟ من گرسـنمهههههه! 
محلـش نمی دهـم و مـی روم کـه بخوابم و هیـچ صدایی را نشـنوم. 
عصـر رفتـم مغازه لوازم ورزشـی سـر خیابـان یک حلقـه از این ها 
کـه دور کمرشـان می اندازنـد و می چرخاننـد و فرشـته می گویـد 
خیلـی برای لاغری خوب اسـت، خریدم. آمدم خانه، وسـط سـالن 
شـروع کـردم بـه حلقـه زدن. وارد نبـودم، همـان اول کاری خورد 
به مجسـمه فرشـته لاغـری کـه روی میز بـود. بازوی لِاغر فرشـته 
شکسـت! پیشـانی ام عـرق کـرده بـود. یـک سـاعت با ایـن حلقه 
درگیـر بـودم. هـی می افتـاد پاییـن و خواهـر کوچکـم می خندید. 
صدایـم را رویـش بلنـد کـردم و گفتـم مشـقتو بنویـس! چیه هی 

منـو نـگاه می کنی؟ 

راسـت می گویـد چـاق شـده ام. توی کلاس، مـن چاق چهارم هسـتم. دو نفرشـان بهـار و زهرا 
اصـلًا غصـه نمی خورنـد کـه چاقنـد و راحـت و پاکیزه نفـر اول صف بوفه مدرسـه هسـتند. اما 
فرشـته کـه نفـر سـوم چاق های کلاس اسـت، همیشـه تـوی خـودش اسـت و دایـم مانتوهای 
سـیاه می پوشـد کـه کمتر چاقـی اش دیده شـود. خانم ناظم هم هـر روز توی راهـرو جلویش را 
می گیـرد و می گویـد: فـرم مدرسـه ما چه رنگیه؟ فرشـته بـا صدایی که فقط خودش می شـنود 
می گویـد: کِـرم خانـم، کِرمـی. فـردا عـوض می کنیم. خانـم ناظم هـم طبق معمول عینکـش  را 
روی دماغـش بـا انگشـت بالاتـر می برد و مـی رود. فرشـته هم فردا همان مشـکی را می پوشـد 
و مـی رود نیمکـت آخـر می نشـیند. حـالا مـن هم مثل فرشـته پی بـه چاقـی ام بـرده ام. مانتوی 

مشـکی هم ندارم. 

فایـده نداشـت. بایـد اول می رفتـم از دخترخالـه ام یـاد می گرفتـم. شـروع کـردم بـه درجـا دویـدن 
تـوی اتاقـم. زیـر پایـم صـدای چند ضربـه محکمِ معتـرض آمـد. ای بابـا! معصومه خانم پیـرزن طبقه 
پایینـی چطـوری رفتـه بـود روی چهارپایـه بـا آن دسـت و پـای لرزانـش و داشـت با چیزی کـه حتماً 
عصایـش بـود، محکـم مـی زد به سـقف؟ خسـته و کوفته یک گوشـه ولو شـدم و از تـوی کوله ام یک 
دونـات درآوردم و خـوردم. یـک گاز دیگـر مانـده بـود تمـام شـود، انداختمش کنـار. گفتـم از فردا 
شـروع می کنـم. مهـم تصمیم اسـت کـه گرفتـه ام. ورزش می کنم، زیاد فسـت فود نمی خورم، سـالاد و 
سـبزیجات می خـورم. قبـل از غـذا و صبح هـا پیـاده روی می کنـم. دراز و نشسـت هم که خـوب بلدم.
رفتـم کـه خـودم را تـا عید نیامده کمـی لاغر کنم. مـادر که چیزی نمی گوید، می ترسـد دلم بشـکند، 
امـا می فهمـم از چاقیِ زیـادم حرص می خـورد. این دفعه خودم خواسـتم یک کاری کنـم مثل کارهای 
دخترهـای مـردم. نـه اینکه مثـل بعضی دخترهای مـردم زیـاد از اندازه لاغر بشـوم ها، نـه! می خواهم 
مثـل دخترهـای مـردم پـای تصمیمی که بـرای خـودم می گیرم بایسـتم. من کافـی اسـت اراده کنم. 
شـما مـن را وقتی کـه اراده می کنـم تا آخـرِ کاری بـروم، ندیده اید. به جهنـم کـه آن گاز آخر دونات 

شـکری هنـوز بویش از جیـب کوله ام بیـرون می زند.
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ممنون عطای توست هر بیچاره
مستأجر لطف توست هر آواره

هستی تو و روی غصه ها کم گشته
باز است هنوز باب و راه چاره

این حسرت صبح و شام اسرافیل است
یک صبح زند به عشق تو نقاره
دیوانه به سوی مشهدت می آیم

دیوانه تر از حرم روم هرباره
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